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 نرمش در برابر نرمش
 

پافشاری یا نرمش؛ کدام رفتار درست 
است؟ در مورد مباحث سیاست خارجی 
تهدیدهــای  برابــر  در  موضع گیــری  و 
دولت های غربی صحبــت نمی کنم. در 
این یادداشــت موضوع بحث من مسائل 
داخلی و موضع گیری جناح های سیاسی 
است. چندان هم وارد مصداق های خاص 
نمی شوم؛ اهل بخیه خودشان مصادیق را 

می دانند.
صحبت این است که اگر نظام سیاسی 
حاکم بر کشور در مواردی نرمشی، هرچند 
کوچک، از خود نشــان داد، موضع گیری 
اصلاح طلبانــه در برابر ایــن نرمش چه 
رفتــاری را اقتضــا می کند؟ آیــا باید آن 
نرمش را دلخوش کنک و کم ارزش تلقی 
کنیم  یا از آن اســتقبال کنیم؟ البته فرض 
من این اســت که آن نرمــش واقعا یک 
نرمش باشد و منجر به تغییری در شرایط، 
ولــو به مقدار اندک  بشــود. در عین حال 
مســئله توازن قوای سیاسی نیز اهمیت 
دارد. چنانچه منتقدان سیاســی جایگاه 
بهتری در جامعه داشــته باشند و بتوانند 
امکاناتی را برای رســیدن به اهداف شان 
فراهــم کنند طبیعتا وضعیــت متفاوت 
اســت و در چنین شرایطی معمولا جناح 
منتقد پررنگ تر وارد صحنه می شــود. اما 
در هر حال، چه در شرایط قدرت نسبی و 
چه در شرایط فقدان قدرت، اصل اساسی 
در یک سیاســت ورزی عاقلانه آن اســت 
که آن کســی که خواسته های سیاسی و 
مطالبات اجتماعی-اقتصادی مشــخص 
از حاکمیــت دارد، کنار نکشــد و فعالانه 
وارد تعامل و گفت وگو با عوامل سیاسی 
نظــام حاکم بشــود. انتظاری کــه از یک 
نیروی سیاسی می رود این است که دست 
از سیاست ورزی نکشــد و در تعاملات و 
گفت وگوها با نظام سیاسی خواسته ها و 
مطالبات بســیار روشن و مشخص داشته 

باشد.
شرایط سیاسی-اجتماعی بعد از جنگ 
۱۲روزه، در کنار خســارت ها و شــهادت 
انســان های مظلوم، موقعیت جدیدی را 
برای ایجاد وفاق بیشتر در سطح کشور و 
ترمیم برخی زخم هــای کهنه ایجاد کرد. 
مشی و مرام اصلاح طلبانه ایجاب می کند 
کــه از این فضا برای رســیدن به برخی از 
مطالبات بر  زمین  مانده بهترین اســتفاده 
شــود. طفره رفتن از این امــر -که به نظر 
من یک وظیفه ملی است- ما را به ورطه 
تکرارهایی می کشاند که نهایتا راه به جایی 
نمی برند. تداوم زخم هــا و بگومگوهای 
کهنه شده ای  که بدنه جامعه هم به آنها 
علاقه ای ندارد، به نفع هیچ کس نیست. 

باید گامی برداشت و شرایط را تغییر داد.

چند مسئله مدیریتی
زمانی در پوستر تبلیغاتی برای شورای شهر نوشته شده بود پروفسور فلانی  

کاندیدای اصلح شورای شــهر. از منابع کشور برای فعالیت علمی آنها و 
برای اینکه کار پژوهشی و آموزشــی باکیفیت برای جامعه داشته باشند، 
هزینه شده است؛ نه برای اینکه مدیر و سیاست مدار شوند. ممنوعیت ورود 
به مشاغل مدیریتی و سیاسی برخی از این دانشمندان که در رشته های علمی حساس 
فعالیت می کنند، باید بیشتر باشــد. فعالیت علمی کاری دقیق، با تمرکز بالا و نیازمند 
وقت، صبر و حوصله زیاد است، اما عجیب اینکه هرکسی از جایگاه سیاسی و مدیریتی 
رانده می شود، می گوید به دانشــگاه و کار علمی، پژوهش، درس و کلاس برمی گردم؛ 
یعنی این قدر کار علمی و آموزشــی دم دستی و ســاده است که هر منصب داری برای 
اســتراحت و کمین کردن برای فرصت مدیریتی و سیاســی بعــدی به فعالیت علمی 
بپردازد؟ این موضوع فقط پایین آوردن جایگاه علم و دانشگاه است. بعد از این اگر کسی 
چنین حرفی زد، جامعه علمی نباید سکوت کند. معاون وزارت تعاون، رفاه و کار، چندی 
پیش اعلام کرد که یک چهارم جوانان ایرانی نه کار می کنند و نه تحصیل و در ادامه، یکی 
از مسئولان سازمان فنی و حرفه ای گفت که این جوانان دنبال مهارت آموزی هم نیستند. 
تعدادی از اقتصاد دانان و جامعه شناسان بدون اینکه اصلا بدانند مسئله چیست و این 
آمار چگونه به دست آمده است، شروع کردند به تحلیل های عجیب و غریب. اقتصاد دان 
معروفی گفت پس مشــخص شد که خشــونت در جامعه از کجاست؛ همین جوانان 
هستند که باعث گسترش خشونت در جامعه شده اند. جامعه شناسی هم اعلام کرد این 
جوانان عاطل و باطل برای خانوده ها پردردسر و مسئله ساز هستند. کارشناس دیگری 
گفت برخی از این جوانان نازپرورده هستند و برخی دیگر در اقتصاد سیاه وارد می شوند 
و هر دو خطرناک هســتند. تحلیل های عجولانه و بدون فهم دقیق مسئله در رسانه ها 
منتشــر شد، اما کسی نپرسید که این آمار را ســازمانی اعلام می کند که خود بخشی از 
مسئله است. مدیران این وزارتخانه در دولت های مختلف بارها علام کرده اند که بیش از 
هفت میلیون نیروی کار بدون بیمه در کشور وجود دارد. این تناقض را چگونه می توان 
توضیح داد؟ از طرفی می گویند جوانانی هستند که کار نمی کنند، یعنی در آمار رسمی 
این وزارتخانه جایی مشــغول کار نیســتند و در آمار رسمی در جست وجوی شغل هم 
نیســتند و از طرفی اعلام می کنند که میلیون ها نیروی کار وجود دارد که بیمه نیستند، 
یعنی در آمار رســمی قرار ندارند. یا برای مثال، اگر جوانی در ســازمان فنی و حرفه ای 
مشــغول مهارت آموزی نیســت، پس به دنبال فراگرفتن مهارت نیست؟ سازمان فنی 
و حرفه ای سال هاســت که از مهارت و جامعه و جوانان عقب مانده اســت. این نشان 
می دهد مدیران، جوانان و کانال های مهارت آموزی آنها را نمی شناسند. عجیب آن است 
که برخی اقتصاددانان و جامعه شناسان بعد از بیان این آمار نارسا و نا دقیق به شماتت 
این جوانان و خطرناک اعلام کردن آنها روی آورند. سرعت تحولات بسیار زیاد شده است 
و جوامع نیز از قبل پیچیده تر و مســائل نیز چند بعدی شــده اند. با روند فعلی انتخاب، 
گزینــش و تأیید مدیران، نظام مدیریتی روز بــه روز از جامعه و تحولات عقب می ماند و 

نه تنها پیشرفتی ایجاد نمی شود، بلکه مسائل و چالش ها بیشتر می شود.

 درس هایی از دادوقال های پیشاجنگ
بعــد از حمله تجاوزکارانه اســرائیل به کشــورمان و درحالی که فکر 
می کردیم آن تغافل و خودمشــغولی در روزهای حساسی که دشمن 
در حال تدارک و تحمیل جنگی خونین و وحشــیانه بود، دیگر در دوره 
پساجنگ تکرار نمی شود، شوربختانه می بینیم که چنین نشد. به عنوان 
نمونه یکــی از قیل و قال های این روزها به داســتانی برمی گردد که گویا مســئول 
اســتانی اظهاراتی کرده که ایراد داشــته اســت. پرچم اعتراض به آن اظهارات را 
یکی از نمایندگان مجلس که به گمانم دوســت دارد همواره پرحاشــیه باشد، به 
اهتزاز درآورده اســت. او با زدن توییتی که ادبیات به کار گرفته شده در آن اعتراض 
همکاران پزشک استاندار را موجب شــده، این جنگ مجازی را راه انداخته است . 
این توییت دیگر نه اســتاندار، بلکه همکاران شغلی سابق او را که اصولا کاری به 
اظهارات مورد اعتراض نماینده مزبور نداشته اند  هم درگیر کرده است. آنها واژه به 
کار گرفته شده در توییت مورد اشاره را توهین به حرفه خود می دانند. بدیهی است 
که اگر آقای نماینده دســت کم رعایت ادبیات مورد اســتفاده را می کرد، همکاران 
پزشک اســتاندار دلیلی نداشتند که وارد معرکه شوند و جنگ مغلوبه ای رقم زده 
شود. راقم این سطور نمی خواهد ذهن خود را به سمت داستان دایی جان ناپلئون 
ببرد و کسانی را که به داستان های سه گانه پیش گفته پرداختند و به آنها دامن زدند، 
آمر یا عامل کســی بداند، اما ملتهب کردن فضای جامعه در پی اظهارت یک مقام 
اســتانی، که ناگفته نماند هیچ موضعی در قبال آن نداریم، با فرافکنی و کشاندن 
پای قشرهای دیگر جامعه به ماجرا چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ اظهارات 
آن مقام اســتانی می توانســت بدون آنکه به سطح ملی کشــیده شود، در همان 
محل رفع و رجوع شود. آن نماینده مجلس که می توانست با استفاده از اختیارات 
نظارتی خود و با رعایت چارچوب ها و بــدون درگیرکردن جامعه، نهایتا مراتب را 
به وزیر کشــور گوشــزد کند و تا حصول نتیجه پیگیر باشد، چرا فرافکنی می کند و 
محیط غیرمســئول مجازی را که می تواند به تشدید فرافکنی بینجامد، به خدمت 
می گیرد؟ چکیده کلام آنکه اگر جای مسئولان ذی ربط بودم، سعی می کردم کاری 
آسیب شناسانه درباره چرایی و چیستی پرشــدن فضای رسانه از اخبار جنجالی و 
فاقد اهمیت در روزها و هفته های قبل از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴  که چه بسا در به انحراف 
کشــاندن افکار عمومی، از آنچه در پیش بود، تأثیر داشت، صورت گیرد و بسته به 
نتیجه، آن را الگوی رفتاری برای دوره حاضر (پســاحنگ) می ساختم. اما عجالتا و 
تا زمانی که نتیجه آسیب شناســی مدنظر، در صورت انجام، معلوم شــود، باید در 
زمانه ای که شر جنگ همچنان بر سر کشور سایه افکنده و وضعیت معیشتی مردم 
حال خوشــی ندارد و ناترازی ها ترجیع بند هر گزاره ای شــده است، تمرکز مردم و 
مسئولان را روی پرداختن به آن امور و چاره جویی و ارائه راه حل قرار داد. باشد که 

با این تمرکز و حواس جمعی در ریل مناسب قرار گیریم و جبران مافات هم کنیم.

بررسی روابط ایران و اروپا در واپسین روزهای ضرب الاجل تروئیکا در گفت وگو با مهدی ذاکریان

تهران و تروئیکا؛  بازی انتظار
مهدی ذاکریان: تمدید ۶ ماهه مکانیسم ماشه فقط بحران را به تعویق می اندازد 

یک نکته، یک نظر

خبر

یادداشت

خبر

سیـاستسیـاست

جناب ذاکریــان، در فاصلــه ۱۳ روزه تا پایــان ضرب الاجل   �
تروئیکای اروپا برای ارســال نامه فعال ســازی مکانیسم ماشه به 
شورای امنیت، شاهد یک فضای سرد و سکون دیپلماتیک هستیم؛ 
نه خبری از ادامه مذاکرات اســتانبول است و نه حتی دیپلماسی 
پنهان حکایت از چانه زنی تهران با برلین، پاریس و لندن دارد. این 
چه معنایی را به ذهن متبادر می کند؟ آیا تهران از هم اکنون خود را 
برای ارسال این نامه و فعال سازی مکانیسم ماشه در مهرماه آماده 
می کند یا آن گونه که طیفی از کارشناســان معتقدند، در روزهای 
منتهی به پایان آگوســت (نهم شــهریور)، احتمال دارد تهران با 

تمدید شش ماهه مکانیسم ماشه موافقت کند؟
من بســیار بعید می دانم که ایران در شرایط کنونی به دنبال 

اجرای سناریوی تمدید شش ماهه مکانیسم ماشه باشد.
  از چه بابت چنین تحلیلی دارید؟  �

چون هم شــرایط داخلی در کشــورمان، هم شرایط منطقه 
خاورمیانه و هم شــرایط بین المللی دست به دست هم داده اند 
تا فرصت های محدود کنونی از دســت ایران خارج شود. یعنی 
شرایط به سمتی پیش می رود که اندک فضای فعلی برای تنفس 
ایران گرفته شود؛ چرا که سعی می شود با گرفتن برگ های برنده، 
اهرم های فشــار و فرصــت و فضای تنفس برای تهــران، نهایتا 
آن چیزی که غرب ترســیم کرده به کشــور تحمیل شود و  همان 
را بپذیــرد. لذا مــن هفته ها و روزهای پیش رو را چندان روشــن 
نمی بینم؛ چــه روزهای منتهی به پایــان ضرب الاجل تروئیکای 
اروپا برای ارســال نامه فعال ســازی مکانیســم ماشه به شورای 

امنیت، چه فرجه یک ماهه بعد از آن تا بازگشت 
قطع نامه های شــورای امنیت در مهرماه و چه 
حتی بعد از آن. به نظر من شش ماهه دوم سال 
۱۴۰۴ هم اگر کمتر از شــش ماهه نخست سال 
جاری پــر از بحران و تنش نباشــد، کمتر از آن 

نخواهد بود.
  پس مهدی ذاکریان از هم اکنون این تصور   �

را دارد که در پایان آگوســت (نهم شهریورماه) 
تروئیکا نامه را برای فعال سازی مکانیسم ماشه 
به شــورای امنیت ارســال می کند؟ یک پاسخ 

روشن و صریح می خواهم؛ بله یا خیر؟
بله، مــن چنین تصــوری دارم. اما در عالم 
تحلیل و عالم سیاست و دیپلماسی، هیچ  چیز 
قطعی نیســت. با این حال، اگر هم این نامه در 
پایان آگوست از سوی تروئیکای اروپا به شورای 

امنیت برای فعال ســازی مکانیسم ماشه و بازگشت قطع نامه ها 
ارسال نشود، باز هم بحران پابرجاست؛ فقط زمان آن محل بحث 
اســت. چون تمام فشارهایی که در ســایه فعال سازی مکانیسم 
ماشــه و بازگشت قطع نامه ها قرار اســت بر ایران تحمیل شود، 
حتی در صورت عدم ارســال نامه تروئیــکای اروپایی  هم اعمال 
خواهد شــد. چــون همان طور که گفتم، راهبــرد فعلی در قبال 
تهران از جانب غربی ها این اســت که تمام فرصت ها، برگ های 
برنده و اهرم های فشــار از ایران گرفته شــود. ضمــن اینکه اگر 
جمهوری اســلامی ایران با تمدید شــش ماهه مکانیســم ماشه 
موافقت کند، بــاز اتفاق خاصی روی نمی دهد و نمی توان از دل 
آن منتظر یک حادثه شگرف یا امیدآفرین بود. فقط بحران شش 
ماه دیگر تمدید شــده است و اتفاقا ســایه فعال سازی مکانیسم 
ماشــه کماکان بر سر ایران سنگینی می کند و فرسایشی شدن این 
اهرم فشــار تروئیکای اروپایی می تواند تبعات خاص سیاســی، 
امنیتی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و فرهنگی را در داخل ایران 

به دنبال داشته باشد.
 راه حل شما برای برون رفت از وضعیت کنونی چیست؟ یعنی   �

تهران خودش را برای فعال سازی مکانیسم ماشه آماده کند؟
به هیچ وجه. من موافق نیســتم که تهــران باید خود را برای 
فعال سازی مکانیسم ماشه آماده کند؛ چون تبعات و بحران های 
آن کم نیســت. کما اینکه تبعات و بحران های تمدید مکانیســم 
ماشــه هم کم نیســت. به همین دلیل، راه حل من همان چیزی 
اســت که بعــد از جنگ ۱۲ روزه مطرح شــده اســت: یک تغییر 
پارادایم جدی، ملمــوس و عملی. هرچند  در این مدت روی این 
کلیــدواژه تغییر پارادایــم در فضای تحلیلی و رســانه ای مرتب  
مانور داده شده است، اما متأسفانه در محیط عملیاتی، چه برای 
سیاســت داخلی و چه برای سیاست خارجی، شاهد به کارگیری 
تغییر پارادایم نیستیم. متأسفانه در سال های اخیر به نحوی عمل 
کرده ایم که نهایتا بحران ها بر ما تحمیل خواهد شــد. همان طور 
که اکنون موضــوع گفت وگوی من با حضرت عالــی در روزنامه 
 «شــرق»  به تبعات ناشی از فعال شــدن یا فعال نشدن مکانیسم 
ماشــه برمی گــردد و مــن اعتقــاد دارم در هر دو صــورت، چه 
مکانیسم ماشه در مهرماه فعال بشود و چه با تمدید شش ماهه 
آن موافقت شود، در نهایت یک بحران فرسایشی را به دنبال دارد. 
باید این نکته را هم اذعان کرد که سایر بحران ها در دیگر حوزه ها 
به همین شــکل بر ما تحمیل شــده است. به شکل مشخص، به 
تحولات قفقاز و توافق سه جانبه جمهوری آذربایجان، ارمنستان 
و آمریکا و قراردادی مبنی بر مسیر ترامپ به جای کریدور زنگزور 
اشاره می کنم. تهران، مشــخصا از جنگ دوم قره باغ در سپتامبر 
ســال ۲۰۲۰، هیچ گاه نتوانست یک سیاســت فعال، هوشمندانه 
و در عیــن حال مبتنی بر واقعیت هــای میدانی در قفقاز جنوبی 
پیاده کند که کار به این نقطه کشیده نشود که آمریکایی ها اکنون 

محوریت تحولات را در مجاورت مرزهای شمالی ایران به دست 
بگیرند. انتقاد من به همه دولت هاســت؛ چــه دولت روحانی، 
چه دولت مرحوم رئیســی و چه دولت پزشکیان. واقعا در طول 
این پنج ســال نتوانســتیم به نحوی عمل کنیم که تهران کانون 
معــادلات ژئوپلیتیک در قفقاز جنوبی بشــود. حتی در این مدت 
به نحوی عمل کردیم که حساســیت کشوری مانند آذربایجان را 

هم به دنبال داشت.
بعــد از آنکــه توافق ســه جانبه بین جمهــوری آذربایجان، 
ارمنســتان و آمریکا هم منعقد شــد و یک طرف ثالثی (ترامپ) 
به این موضوع پایان داد، همه کشورهای منطقه و فرامنطقه ای، 
حتی خود روســیه، به شــکل محتاطانه از آن اســتقبال کردند، 
اما رویکــرد ایران متفاوت بــود؛ چون نتیجه انفعال پنج ســاله 
به وضعیت کنونی کشــیده شده اســت. اکنون هم نمی توان با 
خط ونشــان  کشــیدن و تهدید، معادلات را در قفقاز عوض کرد. 
همین وضعیت برای روابط ما و اروپا صدق می کند. در  سال های 
گذشــته نتوانستیم روابط خود را با تروئیکا به نحوی تنظیم کنیم 
که در جبهه ما باشــند یا حداقل در جبهه اســرائیل قرار نگیرند 
و در زمیــن آنها بــازی نکنند. اما بعد از جنــگ اوکراین، رفتار ما 
سبب شــد که اکنون آلمان، فرانسه و انگلستان، حتی تندروتر از 
اســرائیل و آمریکا در مقابل منافع ما عمــل کنند. اکنون هم که 
پای فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطع نامه های شورای 
امنیت در میان است، قطعا رفتار اروپا یک رفتار حقوقی و اخلاقی 
نیست، بلکه یک رفتار سیاسی است. اما این رفتار سیاسی متأثر از 

خطاها، واکنش ها و تصمیمات و اقدامات ما در سال های گذشته 
بوده است.

   با وجود آنچه گفتید، تهران مرتب  تأکید دارد که هیچ گاه میز   �
مذاکره را در قبال اروپا ترک نکرده است و مقصر شرایط کنونی در 

روابط ایران و قاره سبز، خود اروپایی ها هستند.
اینها موضع گیری های اعلامی اســت، نــه اقدامات اعمالی. 
در حالی کــه مــلاک اروپایی ها و مشــخصا تروئیــکا و همچنین 
اتحادیــه اروپــا روی تصمیمات، اقدامــات و رویکردهای عملی 
ما ست و بر  اســاس آن تصمیم گیری می کنند. کما اینکه فراموش 
نکنید آلمان، فرانســه، انگلســتان و اتحادیه اروپا صراحتا عنوان 
کرده انــد که بایــد سرنوشــت ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شــده 
۶۰ درصدی روشن شود، همکاری های با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی از سر گرفته شود و همچنین توافق با آمریکا صورت بگیرد 
و در  این  صورت اســت که مکانیسم ماشــه فعال نمی شود. این 
نشان می دهد آنها دیگر به دنبال موضع گیری اعلامی ،  مذاکره  و  
گفت وگو نیســتند، بلکه ملاک تصمیم گیری آنها اقدامات عملی 
اســت و مشخصا هم سه اقدام عملی از ایران خواسته اند که به 

آنها اشاره کردم.
  با این حال، خودتان هم اشاره کردید که محور اقدامات اروپا   �

و غرب به رویکردهای سیاسی بازمی گردد که سبب شده تا... .
من هم نگفتم که این خواسته ها و شروط اروپا سیاسی نیستند 
و این موضوع هم منافاتی با گفته من ندارد. کاملا طبیعی است 
که اروپا اکنون یک رویکرد سیاســی را در قبــال ایران اجرا کرده 
اســت و در همین راستا هم مرتبا تهدید مکانیسم ماشه را بر سر 
ایران نگه می دارد و به دنبال خواســته ها و شــروط خود است. 
اما همان طور کــه گفتم، باید این آسیب شناســی را هم در قبال 
خودمان داشته باشیم که بخشی از رویکرد سیاسی اروپایی ها به 
عملکرد سال های گذشته ما، مشخصا پس از آغاز جنگ اوکراین، 
بازمی گردد و باعث شده اکنون آلمان، فرانسه و انگلستان، نه تنها 
در جبهه اسرائیل و آمریکا بازی کنند، بلکه جلوتر و تندتر از آنها 

به دنبال فشار هرچه بیشتر به ایران هستند.
  رویکرد سیاسی و دیپلماسی اروپایی با هم جمع شدنی است؟  �

اساسا دیپلماســی بر مبنای رویکرد سیاسی و با هدف تأمین 
خواســته ها و منافع کشــورها تعریف و عملیاتی می شود. پس 
اگر دیپلماســی اروپایی در قبال ایران و مکانیســم ماشه رویکرد 
سیاسی به خود گرفته، از یک سو ناشی از اهداف و منافعی است 
که آلمان، فرانســه، انگلســتان و اتحادیه اروپا برای خود ترسیم 
کرده اند و بخشــی از آن هم به داخل کشورمان بازمی گردد. من 
قبل تر در گفت وگو با شما از در روند تصمیم گیری در ایران گفتم، 
امــا اکنون باید یــک گام جلوتر رفت و معترف بود که ســاختار 

تصمیم گیری در کشور با مشکل مواجه است.
  به سؤال نخست بازگردم، از این منظر که سیدعباس عراقچی   �

به تازگی عنوان کرده که درباره فعال ســازی مکانیســم ماشــه و 
بازگشت قطع نامه های شورای امنیت، اغراق و مبالغه شده است. 
این دســت ادعاهای وزیر امور خارجه چه معنایی می دهد؟ آیا به 
نحوی دارد فضای روانی رســانه ای در کشــور را برای فعال سازی 
مکانیسم ماشه آماده می کند؟ آن هم در شرایطی که کشور باشرایط 

سختی مواجه است و این دست نگاه ها  صرفا کارکرد روانی دارد.
این سؤال شما چند بخش داشــت. اولا، من برخلاف عباس 
عراقچی، معتقدم فعال ســازی مکانیســم ماشــه و بازگشــت 
قطع نامه های شورای امنیت همان اندازه که در فضای رسانه ای 
و تحلیلی نگران کننده است، واقعیت دارد و درباره آن هیچ گونه 
اغــراق و مبالغه ای وجود نــدارد. اتفاقا باید در شــرایط کنونی 
به مراتب نگران این اتفاق بــود؛ چرا که همان گونه که در بخش 
بعدی ســؤال تان اشاره کردید، کشــور اکنون شرایط خاصی دارد 
و بازگشت قطع نامه های شــورای امنیت، به عنوان یک کاتالیزور 
برای تشدید و تسریع بحران ها و رسیدن به یک نقطه کنترل ناپذیر 
عمل می کند. پس اتفاقا برخلاف وزیر امور خارجه، من معتقدم 
باید از هم اکنون نگران فعال کردن مکانیســم ماشــه  و  بازگشت 

قطع نامه ها بود.
من به عنوان یک استاد حقوق و روابط بین الملل، به عنوان یک 
اســتاد دانشگاه که ســال ها کار تحقیقی و آکادمیک انجام داده، 
معتقدم که اتفاقا تبعات و آثار مخرب فعال شدن مکانیسم ماشه 
و بازگشت قطع نامه ها در شرایط کنونی بیش از سال های گذشته 
خود را نشــان خواهد داد. شــاید آقای عراقچی به  واسطه آنکه 
وزیر امور خارجه اســت و در سایه بُعد حقوقی 
جایگاهش نتواند بســیاری از مسائل را مطرح 
کند، اما این دلیل نمی شــود که ما این هشــدار 
را ندهیــم. وزیر امور خارجه با توجه به جایگاه 
حقوقی اش سعی می کند فضای روانی در ایران 
را آرام کند. به  همین  دلیل ســعی می کند یک 
قرائــت تقلیل گرایانه از فعال کردن مکانیســم 
ماشــه ارائه دهد. اما من بعید می دانم کســی 
در ایــران باشــد و به این واقعیــت آگاهی پیدا 
نکرده باشــد که فعال کردن مکانیســم ماشه 
و بازگشــت قطع نامه های شــورای امنیت چه 
آثــاری برای کشــور در ابعــاد مختلف خواهد 
داشــت. واقعا همه جامعه می دانند که پس 
از فعال شــدن مکانیسم ماشه، شش قطع نامه 
تحریمــی شــورای امنیت ســازمان ملل علیه 

کشور بازخواهند گشت.
  ولی همین جامعه ایرانی هم می دانند که در مقام عمل، همه   �

این تحریم ها و قطع نامه های تحریمی سال هاســت که در قبال 
ایران اجرائی می شود و نباید... .

نکته شــما درســت اســت. در مقام عمل، سال هاســت که 
همه این تحریم ها از ســوی اروپا و آمریــکا در قبال ایران اعمال 
شــده اســت، اما پس از فعال شدن مکانیسم ماشــه و بازگشت 
قطع نامه های تحریمی شــورای امنیت، همه این تحریم ها دیگر 
مشــروعیت پیدا می کند. این مشروعیت از نظر حقوق بین الملل، 
یک الــزام همه گیر را برای همه بازیگران جهان در قبال ایران به 

وجود می آورد.
  احساس می کنم در لایه پنهانی تحلیل شما، اشاره مستقیم به   �

بازارهای سیاه و خاکستری دارید؟
دقیقا، چون بعد از بازگشــت شش قطع نامه تحریمی، ایجاد 
مشــروعیت و الزام بین المللی، همین فضای خاکســتری و سیاه 
برای تنفــس اقتصادی و تجاری ایران هم بســته خواهد شــد. 
نمی گویــم به طور مطلق، اما شــرایط به مراتب ســخت تر از این 
روزهایی خواهد شــد که من با شما گفت وگو می کنم. به همین 
دلیل است که من دوباره تکرار می کنم شش ماهه دوم ۱۴۰۴ هم 

به اندازه شش ماهه اول، بحرانی و بغرنج خواهد بود.
  جا دارد اینجا یک مقایســه با چاشــنی انتقادی هم داشته   �

باشــیم، دال بر اینکــه در دوره احمدی نــژاد، قطع نامه ها حکم 
کاغذپاره داشتند، اما اکنون تقریبا همه به اهمیت قطع نامه، تأثیر 
و جایگاه آن واقف اند. با این حال و در عمل تفاوتی با آن دوران 
وجود ندارد. پس ســؤالم اینجاست که وقتی می دانیم قطع نامه 

دیگر کاغذ پاره نیست، چرا باز مسیر گذشته طی می شود؟
چون همان ایدئولــوژی که در دوره احمدی نژاد، قطع نامه را 
صرفا کاغذ پاره می دانســت و می گفت آن قدر قطع نامه بدهید تا 
قطع نامه دان تان پاره شــود، اکنون هم همــان رفتار تقابلی را در 
مقابــل قطع نامه دارد. با این تفاوت کــه می داند قطع نامه دیگر 
کاغذ پاره نیســت، می داند فعال کردن مکانیسم ماشه یعنی چه، 
می داند بازگشت تحریم های شورای امنیت چه معنایی می دهد. 
اما متأسفانه در مقام عمل و با علم به تأثیرات مخرب قطع نامه، 
در مقــام تصمیــم هیچ تغییری صــورت نگرفتــه و کماکان به 
دنبال تقابل هســتیم. البته باید به یک مســئله مهم تر اشاره کرد 
که مــا قطع نامه را کاغذ پاره بدانیم یا ندانیــم، تا زمانی که رفتار 
مــا در مقام عمــل تغییر پیدا نکند، شــاهد تداوم همین مســیر 
هســتیم. به  همین  دلیــل می بینید که وقتی در نشســت فصلی 

شــورای حکام در خردادماه، قطع نامــه علیه ایران 
صادر شد و ایران دســت به واکنش متقابل زد، چند 
روز بعــد از آن، اســرائیل حملات خــود را به ایران

آغاز کرد.

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول

احمد شیرزاد
عبدالرحمن فتح الهی: ســکون دیپلماتیک کنونی در فاصله ۱۳ روز تا ضرب الاجل تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه و بریتانیا) برای ارسال نامه فعال سازی مکانیسم ماشه در پایان ماه 
آگوست (نهم شهریور)، تداعی کننده نوعی بن بست استراتژیک در روابط تهران و اروپا ست. این فضای سرد  که نه ادامه مذاکرات استانبول را در پی دارد و نه نشانه ای از دیپلماسی 
پنهان، می تواند دو ســناریوی اصلی را تداعی کند؛ یا آمادگی تهران برای تقابل با تحریم های احتمالی ناشی از بازگشت شش قطع نامه شورای امنیت یا پیشنهاد تمدید شش ماهه 
مکانیسم ماشه در واپسین روزهای منتهی به ضرب الاجال تروئیکا. در پیوست نکته مذکور از یک سو، تهران با تکیه بر مواضع قاطع خود مبنی بر غیرقانونی بودن فعال سازی مکانیسم 
ماشــه، به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و عدم پایبندی اروپا به تعهداتش، ممکن اســت خود را برای ســناریوی بدبینانه آماده کند. هماهنگی با چین و روسیه، همان طور که 
عباس عراقچی اشــاره کرده، نشــان دهنده تلاش برای خنثی سازی تحریم ها در شورای امنیت اســت. این رویکرد، همراه با تأکید بر حق غنی سازی و رد اتهامات هسته ای، حاکی 
از اســتراتژی مقاومت و مدیریت تبعات اقتصادی و سیاســی تحریم هاست. از سوی دیگر، احتمال موافقت تهران با تمدید شــش ماهه مکانیسم ماشه، به ویژه در روزهای پایانی 
آگوســت، نمی تواند نادیده گرفته شود. این تمدید می تواند فرصتی برای دیپلماســی فراهم  کرده، شکاف میان اروپا و آمریکا را عمیق تر  و از تشدید فوری تنش ها جلوگیری کند. در 
این بین، فضای شــکننده پساجنگ ۱۲روزه نیز بر ابهام موضوع افزده است. بااین حال، پذیرش این پیشنهاد مستلزم انعطاف تهران در مذاکرات با آژانس یا آمریکا ست  که با توجه 
به حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته ای ایران و موضع سخت گیرانه تهران، چالش برانگیز به نظر می رسد. در مجموع، سکون کنونی احتمالا نتیجه محاسبات تهران 
برای حفظ ابتکار عمل و اجتناب از امتیازدهی زودهنگام است. تصمیم نهایی به تصمیمات طرفین (ایران و اروپا) و پویایی مذاکرات بستگی دارد. بررسی دقیق تر این موضوعات، 

محور گفت وگویی با مهدی ذاکریان است که در ادامه مشروح گپ وگفت با این استاد حقوق بین الملل و تحلیلگر ارشد مسائل اروپا و آمریکا را می خوانید.

ادامـه در 
صفحه

۳

مبادلات تجاری به ۱۰ میلیارد دلارسفیر پاکستان در تهران خبر داد: تلاش برای ارتقای 
ســفیر پاکســتان در تهران در مراسم گرامیداشــت هفتادونهمین سالگرد 
استقلال پاکســتان با اشاره به ســفر موفقیت آمیز اخیر مسعود پزشکیان، 
رئیس جمهور ایران، خاطرنشــان کرد پاکســتان و ایران مصمــم  در ارتقای حجم 
مبــادلات تجــاری خود به ۱۰ میلیارد دلار هســتند. مراســمی ویژه به مناســبت 
هفتادونهمین سالگرد استقلال پاکستان در «خانه پاکستان» در تهران برگزار شد و 
اعضای جامعه پاکستانی مقیم ایران و کارکنان سفارت در این مراسم حضور یافتند. 
این مراسم با برافراشــتن پرچم ملی همراه با سرود ملی توسط محمد مدثر تیپو، 
ســفیر جمهوری اسلامی پاکستان در تهران  آغاز شــد. سفیر پاکستان در تهران در 
تجلیل از نیروهای مســلح پاکســتان اظهار کرد: نیروهای ما همواره آماده دفاع از 
مرزهای کشــور در برابر دشمن هســتند. او افزود: موفقیت معرکه حق در ماه می 
 ۲۰۲۵ مرهون توانمندی های بی نظیر دفاعی آنان بود. ســفیر پاکستان همچنین با 
ادای احتــرام بــه فداکاری های نیــاکان در راه تأســیس پاکســتان تحت رهبری 
محمدعلی جناح، یاد آنان را گرامی داشــت. او ضمن تبریک روز استقلال پاکستان 
به هم میهنان مقیم ایران، از مشارکت جامعه پاکستانی در این جشن قدردانی کرد 
و همچنین از تلاش ها و خدمات آنان در عرصه های اجتماعی-اقتصادی ایران و در 
راستای تقویت روابط دوجانبه سپاسگزاری کرد. مدثر با اشاره به سفر موفقیت آمیز 
اخیر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، خاطرنشان کرد پاکستان و ایران مصمم  
در ارتقای حجم مبادلات تجاری خود به ۱۰ میلیارد دلار بوده و در این مسیر نقش 

جامعه پاکستانی مقیم ایران بسیار مهم و سازنده خواهد بود.

قبرس: رویارویی ایران و اسرائیل 
می تواند دامن گیر ما شود

داد  هشــدار  قبــرس  رئیس جمهــور 
درگیری میــان ایران و رژیم صهیونیســتی 
می تواند به قبرس نیز سرایت کند. «نیکوس 
کریســتودولیدس»، رئیس جمهــور قبرس، 
در اظهاراتی از درگیری میــان ایران و رژیم 
صهیونیســتی ابراز نگرانی کرد و هشــدار 
داد  رویارویــی میــان ایــن دو  می تواند به 
قبــرس هم برســد. او که با یک پادکســت 
بریتانیایــی گفت وگــو می کرد، بــا تکیه بر 
ادعاهــای بی اســاس غرب علیــه ماهیت 
برنامه هســته ای ایران مدعی شد: اگر ایران 
به قابلیت های هسته ای دست یابد، کشور ما 
نیز در خطر اســت. ما ۳۰ دقیقه با اسرائیل 
فاصله داریم. رئیس جمهور قبرس در ادامه 
رژیــم صهیونیســتی را نزدیک تریــن متحد 
کشــورش در منطقه توصیــف و بر اهمیت 
روابــط دوجانبــه بــا تل آویــو در بحبوحه 
بی ثباتی فزاینده در غرب آسیا تأکید کرد. به 
نوشــته روزنامه جروزالم پست، او همچنین 
به دیدارهای اخیر خود با «بنیامین نتانیاهو»، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی و «محمود 
عبــاس»، رئیــس تشــکیلات خودگــردان 
فلسطین اشاره و خاطرنشان کرد که قبرس 
از راه حل دو کشــوری حمایــت می کند. او 
مدعی شــد  قبرس در تلاش است  از طریق 
بندر اشــدود، کمک های بشردوستانه را به 
غزه برساند. رئیس جمهور قبرس در بخش 
دیگــری از صحبت هــای خــود از جامعه 
بین المللی و کشورهای غربی انتقاد و آنها را 

به داشتن استانداردهای دوگانه متهم کرد. 
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